موضوع: بررسی اكولوژيك پوشش گياهي منطقه جنگلي وزگ   (جنوب شرقي ياسوج)
رشته
جنگلداری
بیان مسأله
پوشش گياهي، شامل کليه گونه‌هاي گياهي و طرز پراکنش مکاني و زماني آنها در يک ناحيه مي‌باشد و از گونه‌هاي مختلفي تشكيل شده است (تاليس
، 1991). گياهان به صورت اجتماعي زندگي مي‌کنند و در يک اکوسيستم، بين گياهان و ساير اجزاي آن ارتباط تنگاتنگي وجود دارد (بيبي
، 1993، استيلينگ
، 2002). از آنجايي که گياهان تحت تأثير عوامل محيطي مانند اقليم، خاك و فيزيوگرافي مي‌باشند به همين جهت براي ساليان متمادي آنها در طبقه‌بندي رويشگاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا شرايط رويشگاهي و توليد بالقوه جنگل را نشان دهند (ميرزايي و همکاران، 1386). از طرفي گرد آمدن درختان و درختچه‌ها و ساير گياهان و جانوران کوچک و بزرگ در رويشگاه معين به هيچ وجه تصادفي نيست (احمدي و شيخ السلامي، 1383). پوشش گياهي، شرايط و شايستگي‌هاي زيادي را در روي زمين براي مطالعه کردن دارد زيرا اولاً توزيع و تعريف تيپ‌هاي مختلف پوشش و جوامع گياهي بعنوان علم فيتوسوسيولوژي معرفي مي‌شود که در آن، تيپ‌ها و جوامع در نقشه‌هاي پوشش گياهي به ترسيم کشيده مي‌شوند و ثانياً مطالعه روابط گونه‌هاي گياهي و محيط زيست آنها بعنوان زيستگاهي براي جانوران، پرندگان و حشرات، مهم‌ترين نقش را در سرنوشت موجودات کره زمين بازي مي‌نمايد. اثرات ناهمگن بودن محيط بر روي پوشش گياهي به خوبي شناخته شده است و هر چند چنين واکنش‌هايي از پوشش گياهي در الگوي پراکندگي آنها متجلي مي‌شود ولي عمدتاً ترکيب گياهي را تغيير داده و در مقياس کلان ظاهر مي‌گردند (مقدم، 1380). داشتن اطلاعات از پوشش گياهي ممکن است ما را در حل مسائل اکولوژيکي مانند اهداف مديريتي بر پوشش و حفاظت بيولوژيک، کمک کند. در واقع، با مطالعه پوشش گياهي و عوامل مختلف محيطي همچون فيزيوگرافي، خاک و اقليم، مي‌توان به پايداري جوامع گياهي و همبستگي اين عوامل با پوشش گياهي پي برد که اين مسئله از جهت توسعه و احياي جوامع جنگلي بسيار مهم و کاربردي است (بصيري، 1382). توصيف پوشش گياهي همواره بخش مهمي از مطالعات اكولوژي را به خود اختصاص داده و ارتباط بين شرايط رويشگاهي و پوشش گياهي توسط محققين مختلفي بررسي شده است (ويتني
، 1991.، هيکس و پيرسي
، 1997 و کاشين
 و همکاران، 2003). از نظر جغرافيايي، کشور ايران در منطقه‌اي از نيمکره شمالي واقع شده است که معمولاً فقير از جنگل مي‌باشد. با اين وجود، به دليل تنوع اقليمي کشور، وسعت زياد آن و رشته کوههاي البرز و زاگرس جنگلهاي متنوعي در آن گسترش يافته‌اند. ناحيه رويشي زاگرس به عنوان وسيع‌ترين ناحيه رويشي کشور محسوب مي‌شود (آريان‌وند و پيروکيلي، 1374)، که با طول متوسط 1500 کيلومتر و عرض 75 کيلومتر بين دو مدار 29 تا 38 درجه عرض شمالي و 45 تا 52 درجه طول شرقي از ارتفاع 650 تا 2700 متر از سطح دريا گسترش دارد (يوسفي و همکاران، 1381) كه از سردشت واقع در استان آذربايجان غربي تا فسا واقع در استان فارس گسترش داشته و شامل استانهاي آذربايجان غربي، کردستان، لرستان، کرمانشاه، ايلام، خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد و فارس مي‌باشد. اين جنگلها نقش بسيار مهمي در جلوگيري از فرسايش خاک، تلطيف آب و هوا و حفاظت محيط زيست منطقه و کشور ايفا مي‌کنند. همچنين وجود گونه‌هاي متنوع گياهي و جانوري اين منطقه را متمايز از ساير مناطق ساخته و توجه اکثر محققين علوم زيستي را به خود معطوف ساخته است. امروزه اين جنگل ها در معرض تخريب قرار گرفته‌اند (فتاحي، 1373). بنابراين اين جنگلها نياز مبرم به حمايت و حفاظت دارند که اين هم نيازمند شناخت بهتر از روابط بين رستني‌ها و شرايط رويشگاهي در اکوسيستم و تنوع زيستي آن مي‌باشد که يکي از اهداف مهم مديريت واحدهاي زيست محيطي و دستيابي به اصل توسعه مستمر و پايدار مي‌باشند. جنگلهاي استان کهگيلويه و بويراحمد در ناحيه رويشي زاگرس جنوبي قرار گرفته‌اند و يک ميليون هکتار از جنگلهاي زاگرس را شامل مي‌شوند. گونه غالب اين جنگلها بلوط ايراني مي‌باشد و گونه‌هاي ديگري از جمله بنه، بادام وحشي، زالزالک، زبان گنجشک، گلابي وحشي، افرا و غيره همراه آن حضور دارند. منطقه مورد تحقيق بخشي از جنگل‌هاي استان کهگيلويه و بوير احمد در 15 کيلومتري جنوب شرق ياسوج در منطقه وزگ قرار دارد که به لحاظ توپوگرافي، جهات جغرافيايي، غناي گونه‌اي و شرايط خاص رويشگاهي داراي تنوع بسيار خوبي بوده و چشم انداز رويشي خاصي را در منطقه به وجود آورده است. با توجه به اينکه گزارشي مبني بر مطالعه اکولوژيک پوشش گياهي در اين منطقه مشاهده نشده است به همين منظور به جهت انجام مطالعات پوشش گياهي و تفکيک جوامع موجود و بررسي تنوع زيستي منطقه جهت مديريت بهتر اين تحقيق انجام مي‌شود. علاوه بر اين در اين تحقيق زادآوري طبيعي گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي منطقه نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا با دستيابي به اين اطلاعات بتوان گام مهم و مؤثري در جهت حفظ و احياي گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي منطقه برداشت و با بررسي اثر عوامل مختلف محيطي بر زادآوري طبيعي گونه‌ها بتوان راهكارهاي كاربردي و مناسبي در امر جنگل‌كاري گونه‌هاي بومي ارائه داد. 
اهمیت و ضرورت مسأله
در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژيکی در ارتباط با مديريت و حفاظت از اکوسيستم‌های طبيعي، شناخت و بررسی پوشش گياهی بسيار مهم است. بررسی اکولوژيکی پوشش گياهی جنگل‌های زاگرس که وسيع‌ترين ناحيه رويشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمايت در آن از اهميت خاصی برخوردار است.
اهداف پژوهش
به طور کلي مي‌توان گفت که تحقيق حاضر اهداف زير را دنبال خواهد کرد: 
1- تعيين گروههاي اکولوژيک گياهي منطقه مورد مطالعه
2- تعيين مهمترين فاکتورهاي محيطي مؤثر در تفکيک گروه‌هاي اکولوژيک
 3-دستيابي به اطلاعاتي در خصوص تنوع زيستي منطقه و رابطه آن با فاکتورهاي محيطي     
4-بررسي زادآوري طبيعي گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي و رابطه آن با فاکتورهاي محيطي
5-شناسايي فلور گياهي منطقه
فرضیات یا سوالات پژوهش

فرضيات 
1- مهمترين فاکتورهاي محيطي مؤثر در تفکيک گروه‌هاي اکولوژيک، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا مي‌باشد
2-تنوع زيستي گياهي در منطقه تحت تأثير جهت جغرافيايي بوده و از اين لحاظ جهت شمالي تنوع بيشتري را داراست.
3-با افزايش ارتفاع از سطح دريا تنوع زيستي کاهش مي‌يابد.
4-زادآوري گونه‌هاي درختي تحت تأثير فاکتورهاي خاکي مي‌باشد.
5-تروفيت‌ها، بارزترين شكل زيستي منطقه هستند.
مرور منابع و پیشینه تحقیق
زاهدي و محمدي ليمائي (1381) در بررسي ارتباط بين گروههاي اكولوژيكي گياهي با عوامل رويشگاهي در جنگلهاي ميان‌بند نكا با استفاده از روش آناليز TWINSPAN و PCA به اين نتيجه رسيدند كه بين گروههاي اكولوژيكي و جهت جغرافيايي ارتباط معني‌داري وجود دارد، ولي بين گروههاي گياهي و مشخصه‌هايي چون شيب و ارتفاع از سطح دريا رابطه معني‌داري مشاهده نشد. 
در مطالعه‌اي که توسط مهدي‌نيا و همکاران (1385) با هدف بررسي جوامع گياهي و رابطه آنها با متغيرهاي فيزيوگرافي از قبيل ارتفاع از سطح دريا، درجه شيب، جهت شيب در بخشي از حوزه آبخيز بابلرود واقع در جنوب شهرستان بابل صورت گرفت، به اين نتيجه رسيدند که بين جوامع گياهي موجود و متغيرهاي محيطي تفاوت معني‌داري وجود دارد و همچنين نتايج نشان داد که عامل ارتفاع مهمترين عامل در تفکيک جوامع گياهي منطقه مي‌باشد.
تيمورزاده و همکاران (1382) در بررسي جامعه‌ شناسي گياهي جنگلهاي شرق اردبيل به اين نتيجه رسيدند که در اين منطقه سه گروه اکولوژيک وجود دارد و عامل ارتفاع از سطح دريا داراي تأثير معني‌داري روي تنوع و تراکم پوشش گياهي در دو جامعه فندق ـ بلوط و فندق ـ کرب است. همچنين شيب و جهت جغرافيايي نيز در تغيير پوشش گياهي نقش مهمي دارد بطوريکه جامعه فندق ـ بلوط در ارتفاع 1460-1380 متر از سطح دريا و در شيب‌هاي 35-5 درصد و در جهت‌هاي جنوبي و جنوب ‌غربي قرار دارد و جامعه فندق-راش در ارتفاع 1500-1370 متر و در شيب 60-10 درصد و در جهت‌هاي شمالي و شمال غربي و جامعه فندق-کرب در 1500-1440 متر، شيب 15-2 در جهت جنوبي مستقر هستند.
   در مطالعه‌اي حمزه و همکاران (1387) به بررسي پوشش گياهي جنگلهاي چهار زبر در استان کرمانشاه پرداختند، در تجزيه و تحليل داده‌هاي جامعه شناختي گياهي به اين نتيجه رسيدند که در اين منطقه يک جامعه گياهي و دو زيرجامعه وجود دارد. جامعه گياهيAstragalo tortousi – Quercetum persicae  در جهت‌هاي شمالي، شمال شرقي، شرقي، جنوبي و غربي و داراي درصد 

شيب بين 3 تا 60 درصد واقع شده است. زير جوامع گياهي تشخيص داده شده نيز از نظر جهت، ميزان شيب و ميزان ماده آلي خاک متفاوت هستند.
پوشش گياهي منطقه جنگلي شمال کشور توسط متاجي و بابايي کفاکي (1385) با استفاده از روش براون – بلانكه مورد بررسي قرار گرفت و در پي آن جوامع گياهي براساس تجزيه و تحليل داده هاي پوشش گياهي به روشهاي آناليز تطبيقي نااريب (DCA) و آناليز دو طرفه گونه‌هاي معرف (TWINSPAN) تعيين گرديد. با توجه به نتايج حاصل از اين بررسي، 6 جامعه گياهي در منطقه قابل تشخيص بود. الگوي پراكنش جوامع گياهي بر اساس شرايط فيزيوگرافيكي نشان داد كه جوامع گياهي شناسايي شده بيشتر در جهت‌هاي جغرافيايي جنوبي و جنوب غربي استقرار داشته و به لحاظ ارتفاع از سطح دريا داراي نيمرخ رويشي متفاوت مي‌باشند. بطوريکه در ارتفاعات 1600-200 مستقر هستند.
اسماعيل‌زاده و همکاران (1386) به بررسي جوامع گياهي رويشگاه سرخدار (Taxus baccata) واقع در افراتخته گرگان پرداختند. پس از بررسي داده‌هاي فيتوسوسيولوژي دو جامعه، تشخيص داده شد. همچنين نتايج بررسي همبستگي فاکتورهاي شکل زمين (ارتفاع از سطح، شيب دامنه و جهت شيب) با جوامع سرخدار نشان داد که پراکنش جوامع تشخيص داده شده اساساً تحت تأثير عامل شيب قرار دارد.
در بررسي اکولوژيکي رويشگاه ارغوان در شمال ايلام که توسط ميرزايي و همکاران (1385) انجام گرفت اينطور گزارش کردند که مهمترين عامل محيطي تأثيرگذار بر پوشش منطقه ارتفاع از سطح دريا مي‌باشد.
بصيري و همکاران (1389) به بررسي ارتباط گروه‌هاي اکولوژيک گياهي با برخي عوامل خاک در منطقه گلزار ايذه در خوزستان پرداختند. براي اين منظور، از روش نمونه‌برداري تصادفي سيستماتيک استفاده گرديد و در نهايت 40 پلات برداشت شد. نتايج نشان داد که جوامع گياهي در اين منطقه را مي‌توان به سه گروه اکولوژيک تقسيم کرد. همچنين نتايج تحليل تشخيص بيانگر اين بود که مهمترين فاکتور خاک که همبستگي معني‌داري با سه گروه نشان داد، اسيديته خاک مي‌‌باشد.
    نجفي و همکاران (1387) به بررسي رابطه عوامل اکولوژيک با انتشار جوامع گياهي در منطقه‌ حفاظت شده گنو پرداختند. در اين پژوهش رابطه جوامع گياهي با عوامل محيطي به روش تجزيه و تحليل مؤلفه‌هاي اصلي (PCA) بررسي شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه از بين عوامل محيطي مورد بررسي مهمترين فاكتورهاي مؤثر در جداسازي جوامع گياهي منطقه، درصد شيب رويشگاه مي‌باشد.

    پوربابايي و همکاران (1389) رابطه بين گروه گونه‌هاي اکولوژيک را با عوامل محيطي در جنگلهاي منطقه قلارنگ (استان ايلام) مورد مطالعه قرار دادند. براي آناليز داده‌ها از روشهاي چند متغيره PCA و CCA استفاده کردند. نتايج آناليز چند متغيره، 5 گروه گونه اکولوژيک را در منطقه مورد مطالعه نشان داد. از بين عوامل محيطي، ارتفاع از سطح دريا مهمترين عامل تفکيک کننده گروه گونه‌هاي اکولوژيک بود.
اجتهادي و همکاران (1386) در بررسي تأثير ويژگي‌هاي خاک و فيزيوگرافي بر تنوع گونه‌اي جنگل‌هاي منطقه دودانگه ساري به اين نتيجه رسيدند که از بين عوامل مختلف خاک و فيزيوگرافي، ارتفاع از سطح دريا به عنوان مهم ترين عامل در تفکيک تيپ‌هاي جنگلي اين منطقه مي‌باشد.
جعفري و همکاران (1387) در مطالعه‌اي آناليز گراديان مستقيم گونه‌هاي گياهي و عوامل محيطي در گروه‌هاي اکولوژيک مراتع زيرکوه قاين را بررسي کردند. از روش آناليز افزونگي (RDA)، به عنوان يکي از روش‌هاي آناليز گراديان مستقيم، براي آزمون روابط بين گونه‌هاي گياهي و عوامل محيطي استفاده شد. محور يک RDA همبستگي معني‌داري با شيب نشان داد، در حالي که محور دو تنها با سيلت خاک همبستگي معني‌داري داشت. اين گراديان‌ها همبستگي نزديکي با دو محور اول RDA دارند و 96% روابط گونه عوامل محيطي را در بين گروه‌هاي اکولوژيک مراتع زير کوه قاين شامل مي‌شوند.

اثر ويژگي‌هاي خاک و عوامل فيزيوگرافي رويشگاه مراتع بخشي را آبخيز هراز استان مازندران در ارتباط با توزيع جوامع گياهي توسط محسن‌نژاد و همکاران (1389) بررسي شد. نتايج حاصل از روشهاي تجزية چند متغيره، بيانگر وجود ارتباط معني‌دار بين عوامل محيطي (خاكي و توپوگرافي) و جوامع گياهي است. عوامل خاك و توپوگرافي حدود 30 درصد از تغييرات پوشش گياهي را در بردارند. نتايج همچنين نشان داد كه نقش عوامل خاكي در تفکيک جوامع گياهي بيشتر از توپوگرافي است.
اسحاقي‌راد و همکاران (1388) ارتباط بين پوشش گياهي با عوامل محيطي را در جوامع راش در جنگل خيرودکنار نوشهر مطالعه کردند. برداشت فلورستيک در قطعات نمونه 400 متر مربعي و با استفاده از جدول براون-بلانکه ثبت گرديد. از آناليز DCA و CCA براي تجزيه و تحليل استفاده گرديد. نتايج بررسي نشان داد که پراکنش گونه‌ها در جوامع راش منطقه مورد مطالعه عمدتاً به عامل جهت جغرافيايي مرتبط مي‌باشد.
     رستمي (1389) در بررسي ارتباط گروه‌هاي اکولوژيک گياهي با برخي عوامل رويشگاهي در استان ايلام اينطور نتيجه گرفتند که در منطقه سه گروه اکولوژيک وجود دارد بطوريکه گروه اکولوژيک بلوط در تمام شيب‌ها، جهت‌ها و طبقات ارتفاعي بجز ارتفاعات بالاي 1800 متر ديده مي‌شود. همچنين اين گروه در جهت‌هاي جنوبي بيش از جهت‌هاي شمالي و به صورت خالص ظاهر مي‌گردد. گروه بنه-کيکم عمدتاً در شيب‌هاي بيشتر، ارتفاعات بالاتر از گروه بلوط و جهت‌هاي جنوبي و غربي ظاهر مي‌گردد و پراکنش آن در جهت‌هاي شمالي کمتر است. گروه بادام-دافنه با ارتفاع از سطح دريا ارتباط دارد بطوريکه در ارتفاعات بالاي 2000 متر به صورت غالب و همراه با گونه‌هاي شن، شيرخشت، و...  استقرار مي‌يابد و در جهت‌هاي غربي نيز مستقر هستند.
محمودي (1386) به بررسي تنوع گونه‌اي گياهان جنگل حفاظت شده كلارآباد در سطح گروه‌هاي اكولوژيك پرداخت و نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که شاخصهاي شانون-وينر و سيمپسون در گروه‌هاي اكولوژيك داراي تفاوت معني‌داري مي‌باشد بطوريکه اين شاخص‌ها در گروه‌هاي دو و سه بيش از گروه‌هاي يك و چهار مي‌باشد. شاخص منهينيك در گروههاي چهارگانه اختلاف معني‌داري را نشان نمي‌دهد ولي، شاخص مارگالف در گروه يك بالاترين ميزان را دارد.
حيدري و همکاران (1388) به بررسي رابطه برخي از عوامل فيزيوپرافي و فيزيکي-شيميايي خاک با گروه‌هاي گياهي در منطقه‌اي حفاظت شده مله گون ايلام پرداختند. بدين منظور، از روشهاي آناليز تطبيقي (CCA) و تجزيه به مؤلفه‌هاي اصلي (PCA) و آناليز دو طرفه گونه‌هاي شاخص (TWINSPAN) براي طبقه‌بندي رويشگاه و تبين روابط بين ترکيب گونه‌اي و عوامل محيطي و همچنين تعيين گروه‌هاي گياهي استفاده شد. نتايج نشان داد که در منطقه سه گروه وجود دارد. گروه اول با اسيديته خاک همبستگي مثبت داشته و گونه‌هاي شاخص اين گروهMedicago rigidula ،Fibigia macrocarpa   Stipa capensisبودند. گروه دوم داراي گونه‌هاي شاخص Galium verum ،Bromus tectorum، Amygdalus haussknechtii، Quercus brantiiو در ارتفاعات بالاي منطقه مستقر است و گروه سوم نيز با گونه‌هاي شاخصEuphorbia macroclada  و  Daphne mucronata در ارتفاعات پايين منطقه واقع شده‌اند.
زارع مهرجردي و همکاران (1386) به بررسي رابطه بين پوشش گياهي و خاک در حوزه دق فينو بندرعباس پرداختند نتايج نشان داد که بين پوشش گياهي و ارتفاع از سطح دريا و درصد شيب همبستگي مثبت ولي بين EC و پوشش گياهي همبستگي منفي وجود دارد. 
تقي‌پور و همکاران (1387) اثر عوامل محيطي بر پراکنش گونه‌هاي مرتعي در منطقه هزار جريب بهشهر را مورد مطالعه قرار دادند. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آناليز چند متغيره، آناليز تطبيقي متعارفي (CCA) استفاده شد. نتايج نشان داد که مهمترين خصوصيات خاکي مؤثر در پراکنش و استقرار گونه‌هاي غالب رطوبت و PH و از بين فاکتورهاي توپوگرافي عامل ارتفاع از سطح دريا تأثير بسزايي دارند.
حشمتي 
(2003)، به بررسي روابط عوامل محيطي و استقرار و گسترش تيپهاي پوشش گياهان مرتعي در شمال شرقي استان گلستان پرداخت و براي تعيين همبستگي عوامل محيطي با تيپ‌هاي گياهي، از رج‌بندي PCA استفاده نمود و به اين نتيجه رسيد که عوامل محيطي بر استقرار و پراکنش موزاييکي جوامع گياهي مؤثرند و مهم‌ترين عوامل مؤثر بر تفکيک جوامع گياهي جهت شيب و شوري خاک هستند.
آريخي
 و همكاران (2010) ارتباط بين عوامل محيطي و گروه‌هاي اکولوژيک را در جنگلهاي ايلام بررسي کردند. نتايج نشان داد که در منطقه پنج گروه اکولوژيک وجود دارد. گروه اول با گونه شاخص Cerasus microcarpa با ماده آلي و نيتروژن ارتباط دارد. گروه دومmonspessulanum  Acer نام داشت. گروه بلوط ايراني با آهک خاک و گروه چهارم با گونه شاخصorientalis  Amygdalus با فاکتور ارتفاع از سطح دريا ارتباط دارند و گروه پنجم با گونه شاخص Astragalus liyciodes در مناطق سنگي مستقر هستند.
عبادي و آيل شيخ
(2002) ضمن مطالعه پوشش گياهي و خاك در جزيره فايلاكاي
 كويت به طبقه‌بندي و گروه‌بندي پوشش گياهي در اين منطقه پرداختند. گروه‌ها ‌بدست آمده از روشTWINSPAN  در اين تحقيق با گروه‌هاي تفكيك شده با روش DCA همخواني نشان داده و از سوي ديگر اين گرو‌ه‌بندي‌ها در ارتباط با گراديان‌هاي مهم تأثيرگذار بر پوشش گياهي مي‌باشند كه شامل شوري، ميزان ماسه، سديم، پتاسيم است.
جين‌تون
 (2002) در شانگزي
 چين به مطالعه روابط پوشش گياهي با عوامل محيطي پرداخت و به اين نتيجه رسيد که پراکنش پوشش گياهي به متغير اقليم و خاک وابسته است.

ترکيب گونه‌هاي درختي، پراکنش و تنوع گونه‌اي در طول يک گراديان در منطقه جنگلي در هندوستان توسط ساگار
 و همکاران (2003) بررسي شد. نتايج اين بررسي نشان داد که اين جنگلها داراي ترکيبي از گونه‌هاي آميخته هستند. همچنين نتايج PCA نشان داد که نيتروژن خاک باعث اختلاف در تنوع گونه‌اي مي‌شود. 

     آريستاد
 و همکاران (2011) به خصوصيات خاک و پوشش درختي بر روي پوشش گياهي در شمال بوتسوانا
 مورد مطالعه قرار دادند. آنها براي شناسايي جوامع گياهي از آناليز دو طرفه گونه‌هاي معرف (TWINSPAN) استفاده کردند. در نهايت چهار جامعه گياهي تشخيص داده شد. ترکيب گونه‌اي با منابع خاک در ارتباط بود. به طوري که محور اولDCA  با خاک‌هاي رسي و ماسه‌اي و محور دوم با پوشش درختي همبستگي دارد.
اني‌رايت و همكاران (2005) به بررسي پوشش گياهي مناطق بياباني و ارتباط آن با عوامل محيطي در پارک ملي کايرتار
 در پاکستان پرداخته و با استفاده از روش طبقه‌بندي TWINSPAN و رج‌بندي، 9 جامعه گياهي طبيعي و يک جامعه دست کاشت را تشخيص دادند. در اين بررسي تفاوت زيادي در ترکيب گونه‌اي بين مناطق کوهستاني، دشتي، باتلاقي و مناطق ساحلي وجود داشت و فاکتورهاي محيطي چون درجه شيب، مهمترين فاکتورها در تعيين پراکنش تيپ‌هاي عمده پوشش گياهي و غناي گونه‌اي بودند.
بررسي پراکنش جوامع گياهي در ارتباط با عوامل توپوگرافي و فرسايش خاک در يک منطقه گچي در شمال شرق اسپانيا توسط جي-كامپو
 و همکاران (1999) مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که ارتفاع از سطح دريا و جهت جغرافيايي با پراکنش جوامع گياهي در ارتباط است. 
بروسوفسكي
 و همکاران (2001) ارتباط بين فاكتورهاي محيطي (خصوصيات كف جنگل، توپوگرافي و تاج پوشش) و پوشش گياهي در ميان هفت تيپ عمده در شمال ويسکونيس
 مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد که درصد پوشش درختي به عنوان مهمترين فاكتور محيطي اثر گذار روي پوشش گياهي مي‌باشد. محور آناليز DCA رويشگاه‌هاي مختلف را براساس گراديان درصد پوشش گياهي و رطوبت خاك از همديگر مجزا كرد. 
کوروي
 و همکاران (2004)  به مطالعه پوشش گياهي جنگل‌هاي كنار رودخانه‌اي در جنوب ايرلند پرداختند. پوشش گياهي براساس روش آناليز دو طرفه گونه‌هاي معرف طبقه‌بندي شد كه در نتيجه آن 5 تيپ گياهي از هم جدا شد و به اين نتيجه رسيدند که غناي گونه‌هاي گياهي و فراواني پوشش با افزايش فاصله از رودخانه كاهش يافت كه علت آن كاهش سطح نور، آب و مواد غذايي بود.
اسندن 
(2001) در مطالعه پوشش گياهي سواحل جزيره فاير در بوستون آمريکا با استفاده از خصوصيات فلورستيک پوشش گياهي و عوامل ادافيکي و پستي و بلندي موفق به گروه‌بندي پوشش گياهي اين منطقه به 5 گروه گونه اصلي و 23 گروه گونه فرعي شد.
مونير
 (2006) در مطالعه اکوسيستم‌هاي مناطق بياباني غرب کشور مصر با استفاده از دو تکنيک رسته‌بنديCCA  وDCA  و تکنيک طبقه‌بنديTWINSPAN  توانست در ارتباط با عوامل خاکي پنج گروه اکولوژيک گياهي را استخراج کنند.
دشتکيان
 و همکاران (2002) در تحقيقي در قالب طرح ملي شناخت مناطق اکولوژيک پوشش گياهي، منطقه وسيعي  را به مساحت 158155 هکتار از دو استان فارس و يزد مورد مطالعه قرار دادند. نتيجه تحقيق آنها منجر به تفکيک گونه‌هاي گياهي اين سطح به 15 گروه گونه و 7 گروه گونه منفرد شد.
جيانگ
 و همكاران (2007) به بررسي الگوهاي تنوع گونه‌اي در اكوسيستم‌هاي كوهستاني در مناطق بياباني چين با استفاده از روش CCA پرداخت تا تأثير عوامل محيطي بر خصوصيات جوامع گياهي را تعيين كند. نتايج نشان داد كه عامل ارتفاع همبستگي قوي مثبتي نسبت به محور اول دارد و 50 درصد تغييرات را توجيه مي‌كند و عامل شيب همبستگي قوي نسبت به محور دوم دارد و 4/21 تغييرات پوشش را توجيه مي‌كند.
گلدين
 (2001) در بررسي روابط بين جهت شيب و توزيع گياهان در خاکهاي آهکي نتيجه گرفت که جهت شيب رابطه معني‌داري با توزيع گياهان دارد.
مروي‌ مهاجر و فلاح‌چاي (1384) نقش اکولوژيک ارتفاع از سطح دريا در تنوع گونه‌هاي درختي جنگلهاي سياهکل را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي‌دهد که با افزايش ارتفاع از سطح دريا از تعداد گونه‌ها (غنا) کاسته شده ولي فراواني گونه‌ها (يکنواختي) افزايش مي‌يابد به طوريکه بيشترين تنوع گونه‌اي در ارتفاع 100 تا 700 متر از سطح دريا و کمترين تنوع گونه‌اي از ارتفاع 700 متر به بالاتر ديده مي‌شود.
تنوع گونه‌هاي گياهي در ارتباط با فاکتورهاي فيزيوگرافي در جنگلهاي گيلان توسط هاشمي
 (2010) مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه، شش شاخص تنوع و يکنواختي محاسبه شدند. نتايج نشان داد که تنوع گونه‌اي در جهت شمالي بيشترين مقدار و شيب‌هاي کمتر از 30 درصد، کمترين مقدار تنوع را داشتند، فاکتور ارتفاع از سطح دريا در ارتباط با تنوع  تفاوت معني‌داري را نشان نداد.
در مطالعه‌اي که توسط ميرزايي و همکاران (1386) در منطقه حفاظت شده ارغوان واقع در استان ايلام انجام شد تنوع گونه‌اي گياهان علفي در رابطه با عوامل فيزيوگرافيك (ارتفاع از سطح دريا، جهت دامنه و شيب) مورد بررسي قرار گرفت، بدين منظور تعداد 228 قطعه نمونه به صورت تصادفي سيستماتيک به ابعاد 5/1 در 5/1 متر، بر اساس روش حداقل مساحت
 در منطقه برداشت گرديد. نتايج نشان داد كه جهت دامنه بر تنوع و غناي پوشش علفي اثر معني‌داري داشته و جهت جنوبي بالاترين غنا و تنوع گونه‌اي را دارد، درحاليكه تفاوت معني‌داري براي يكنواختي مشاهده نشد. همچنين نتايج نشان داد كه ارتفاع از سطح دريا بر تنوع اشكوب علفي تأثير معني‌دار داشته و دامنه ارتفاعي پايين (پايين‌تر از 1630 متر) بالاترين تنوع را نشان داد، در حالي كه اثر ارتفاع از سطح دريا بر يكنواختي و غنا و اثر شيب بر غنا، تنوع و يكنواختي معني‌دار نبود.
روانبخش و همكاران (1386) به بررسي تنوع گونه‌هاي گياهي ذخيره گاه جنگلي گيسوم تالش در استان گيلان پرداختند. ايشان در اين بررسي براي محاسبه تنوع گونه‌هاي اشكوب فوقاني و اشكوب تحتاني از شاخص‌هاي مختلف غناي گونه‌اي، تنوع و يكنواختي استفاده كردند. نتايج نشان داد كه فلور كف جنگل به دليل فعاليت‌هاي انساني از تنوع کمي برخوردار است.
اجتهادي و همکاران (1386) مطالعاتي در زمينه فلورستيک و بوم‌شناسي پوشش گياهي منطقه فريزي در شمال استان خراسان رضوي انجام دادند و ضمن تعيين تيپ‌هاي گياهي منطقه، شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي را براي تيپ‌هاي مختلف و در طبقات مختلف ارتفاعي محاسبه کردند. شاخص‌هاي تنوع شانون و سيمپسون با افزايش ارتفاع از سطح دريا افزايش يافتند ولي اين افزايش از نظر آماري معني‌دار نبود.
اجتهادي و همکاران (2007) در بررسي تنوع گونه‌اي پوشش گياهي منطقه خواجه کلات در شمال شرق خراسان به اين نتيجه رسيدند که شاخص‌هاي غنا و تنوع گونه‌اي در جهت‌هاي شمالي بيشتر از ساير جهت‌ها بوده ولي اين مورد در خصوص شاخص‌هاي يکنواختي صدق نمي‌کند.
جعفري و همکاران (1389) در مطالعه‌اي تنوع گونه‌هاي گياهي جنگلهاي جوزك- درکش خراسان شمالي را در ارتباط با عامل اکولوژيک ارتفاع از سطح دريا بررسي کردند. نتايج تجزيه واريانس مقادير شاخص‌هاي مختلف نشان داد که ارتفاع از سطح دريا بر مقادير شاخصهاي تنوع سيمپسون و غناي مارگالف تأثير معني داري دارد (05/0P<). اما از نظر يکنواختي شاخص هيل تفاوت آماري معني‌داري را در بين طبقات ارتفاعي مختلف نشان نداد.
در بررسي الگوهاي تنوع گونه‌اي در ارتفاعات منطقه کينجي-تبيتان
 در چين توسط شيمونو
 و همکاران (2010) نتيجه گرفتند که با افزايش ارتفاع از سطح دريا غناي گونه‌اي نيز افزايش مي‌يابد.
گريتنس
 و همکاران (2003) در نپال نشان دادند که حداکثر تنوع گونه‌‌هاي گياهي در ارتفاعات مياني بوده و با افزايش ارتفاع تنوع مجدداٌ کاهش مي‌يابد.
ارتباط بين خصوصيات خاک، توپوگرافي و تنوع زيستي در جنگلهاي پهن برگ بيجيانگ
 در چين توسط فو و همکاران (2004) مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تشخيص ارتباط‌ها از آناليزهايPCA ، CA، CCA استفاده شد. نتايج PCA و CA نشان داد که ارتفاع از سطح دريا و جهت ارتباط نزديکي با غنا و تنوع آلفا نشان دادند. 
هادي
 (2001) ارتباط بين ارتفاع از سطح دريا را با تنوع گياهان چوبي بررسي کرد و نشان داد که با افزايش ارتفاع تنوع کاهش مي‌يابد.
    چاوال
 و همکاران (2008) تنوع زيستي گونه‌هاي چوبي را در طول گراديان ارتفاعي در غرب هيماليا مورد بررسي قرار دادند. اين بررسي نشان دهنده‌ي غناي گونه‌اي بيشتر در دره بهابها
، هيمالياي غربي در هند بوده است. در اين مطالعه تعداد 313 گونه گياهي شناسايي گرديد. آناليز و تجزيه آمار و اطلاعات به صورت يک منحني برآمده مي‌باشد که ارتفاعات مياني نشان دهنده تنوع زيستي بالا و ارتفاعات بالا نشان دهنده تنوع زيستي پايين مي‌باشد.
تيان‌زيکوانگ
 و همکاران (2007) در تحقيقي به بررسي تنوع زيستي گياهي در منطقه يانگ تسه، کشور چين پرداختند. در اين بررسي، بيش از 1784 گونه گياهي از 762 جنس و 170 خانواده شناسايي گرديد. در اين تحقيق از شاخص تنوع شانون-وينر و همچنين شاخص يکنواختي پيلو استفاده شد. نتايج نشان داد که تنوع زيستي در آشکوب درختچه‌اي، نسبت به آشکوب علفي بالاتر و همچنين آشکوب گونه‌ي درختي از تنوع گونه‌اي پايين‌تري برخوردار بوده است. 
‌وارا
 و هامفري‌کابورو
 (2009) تغييرات غناي گونه‌هاي چوبي را در طول گراديان ارتفاعي در يک منطقه خشک اراضي دامنه‌ايي جلگه‌اي در منطقه تورکانا واقع در کشور کنيا مورد مطالعه قرار دادند. اين مطالعه در طول 3 ترانسکت با طول 4-2 کيلومتر، با فواصل تقريبي 1 تا 3 کيلومتر از يکديگر واقع در اراضي دامنه‌اي خشک (700-600 متر) در شمال کنيا انجام گرديد. نتايج نشان داد که 43 گونه‌ي درختي و درختچه‌اي در منطقه وجود دارند. با استفاده از شاخص تنوع شانون مشخص گرديد که ترانسکت 2 داراي بالاترين تنوع و پس از آن ترانسکت 1 و 3 در مراحل بعدي قرار داشتند، نتايج آناليز رگرسيون نشان داد که غناي گونه‌اي فقط در يک ترانسکت به طور خطي با افزايش ارتفاع، افزايش مي‌يابد اما آناليز رگرسيون بين ارتفاع گياهان چوبي با ارتفاع از سطح دريا نشان داد که فقط در حدود 20 درصد از تغييرات موجود در ارتفاع گياهان چوبي متأثر از عامل ارتفاع از سطح دريا بوده است.
ويجو سانگ
 (2009)، در تحقيقي به بررسي الگوهاي تنوع گياهي و رابطه آن با عوامل خاکي و آب‌ و‌ هوايي در طول گراديان ارتفاعي در مرکز کوه تيانشان
 در منطقه اگزينجيانگ
 در کشور چين پرداخت. اين بررسي از جنوب قله بوگدا
 به ارتفاعات پايين تا شمال بيابان گوربانتونگوت
 صورت گرفت در مجموع 343 گونه گياهي علفي، 295 گونه بوته‌اي، 41 گونه درختچه‌اي و 7 گونه درختي شناسايي شد. نتايج نشان داد که نقش فاکتور ارتفاع روي تغييرات غناي گونه‌اي مهم مي‌باشد، علاوه بر آن اثرات دما، بارش، خاک، آب و مواد مغذي خاک نيز مؤثر بوده است. در ارتفاع پايين فاکتور آب، در ارتفاع مياني فاکتور خاک و همچنين در ارتفاع بالا فاکتور دما، بر تنوع گياهي مؤثر بوده است.
فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان دره دام گاهان مهريز (استان يزد) پرداختند. نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۱۷۵ گونه گياهي متعلق به ۱۳4 جنس و 46 خانواده وجود دارد. در بين گياهان منطقه همي‌كريپتوفيتها و كريپتوفيتها مهمترين شكل زيستي منطقه را تشكيل مي‌دهند.
صفي‌خاني و همکاران (1386) به معرفي رستنيها و اشكال زيستي گونه‌هاي گياهي منطقه كيان نهاوند استان همدان پرداختند. نتايج اين بررسي نشان داد که در اين منطقه، 64 خانواده، 264 جنس و 405 گونه گياهي حضور دارد. همچنين اشکال زيستي گياهان منطقه شامل 7% فانروفيت، 12% ژئوفيت، 42% همي کريپتوفيت، 4% کامفيت و 35% تروفيت مي‌باشد.
در تحقيقي فلور، شکل‌هاي زيستي و کوروتيپ‌هاي گياهان منطقه گرمسار مورد بررسي قرار گرفت (ايرانبخش و همکاران، 1387). نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 54 خانواده، 160 جنس و 336 گونه وجود دارند. بيشترين تعداد جنس‌ها متعلق به خانواده‌ها Chenopodiaceae ‌‌و  Poaceae بود. از نظر شکل زيستي، تروفيت‌ها بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده بودند. 
ابراري واجاري و ويس کرمي (1384) در مطالعات فلورستيک منطقه هشتاد پهلو استان لرستان نتيجه گرفتند که در اين منطقه 49 خانواده، 155 جنس و 205 گونه گياهي وجود دارد. از نظر شکل زيستي، ژئوفيت‌ها و از نظر عناصر رويشي، ايران-توراني بيشترين تعداد را داشتند.
فلورستيک و جغرافيايي حوضه آبخيز تنگ بن در شهرستان بهبهان توسط پوررضايي و همكاران (1389) بررسي شد. نتايج نشان داد 34/7 درصد عناصر شناسايي شده ايران توراني، 61/6 درصد از عناصر سوداني و 7/8 درصد نيز از عناصر مشترک ايران توراني و سوداني بودند. بررسي شكل زيستي گونه ها نشان داد كه با وجود تيپهاي جنگلي در حوضه، فانروفيت‌ها 9/7 درصد شكل زيستي و تروفيتها و كامفيتها به ترتيب با 9/58 و 0/6 درصد بيشترين و كمترين درصد شكل زيستي را دارا بودند.
تنوع تيپهاي گياهي در منطقه زاگرس مياني توسط فيضي و همکاران (1389) بررسي شد. بيش از 870 گونه گياهي شامل گونه‌هاي درختي، درختچه‌اي، بوته‌اي، علفي‌هاي يكساله و چندساله در منطقه مورد مطالعه شناسايي شده است. واحدهاي اكولوژيك منطقه شامل رويشگاههاي جنگل‌هاي بلوط، رويشگاههاي جنگل‌هاي غير بلوط با گونه‌هاي درختي كوچك و درختچه‌ها، رويشگاههاي گون‌زارها، رويشگاههاي درمنه‌زارها، رويشگاههاي چتريان، رويشگاههاي گونه‌هاي هزار خاره، جاز و ... و مرغزارها مي‌باشد.
ايليوت
 و همکاران (2005) در بررسي پوشش گياهي جنگلهاي پهن برگ شمال غربي کارولينا، 23 گونه را شناسايي کردند که مهمترين گونه‌ها در منطقه،Acer rubrum, Quercus rubra, Quercus prius Quercus alba  بودند.

هگازي
 و همکاران (2009) منطقه‌اي در شمال غربي درياي سياه را مورد بررسي قرار دادند و 66 گونه گياهي که متعلق به 32 خانواده و 60 جنس بود را شناسايي کردند. بزرگترين خانواده اين منطقه را Astraceae و Fabaceae بودند.
کولين و باتاگليا
 (2008) در بررسي وضعيت زادآوري بلوط در جنگل‌هاي پهن‌برگ جنوب غربي آمريكا نشان داد پوشش لاشبرگ بر استقرار زادآوري بلوط بسيار مؤثر است.
حسيني و همکاران (1387) به بررسي و مقايسه کميت و کيفيت زادآوري در توده‌هاي بلوط غرب (Quercus brantti) در منطقه جنگلي هيانان استان ايلام در طبقات ارتفاعي مختلف پرداختند. جهت انجام اين تحقيق اقدام به آماربرداري به روش پهنه‌بندي گرديد. در داخل هر قطعه نمونه يک ميکروپلات مربعي 4 آري جهت آماربرداري تجديد حيات پياده و تعداد نهال‌ها به تفکيک گونه شمارش و ثبت شد. نتايج نشان داد که بيشترين تراکم زادآوري در طبقه ارتفاعي 2000 متر و کمترين زادآوري در طبقه ارتفاعي 2200 متر مي‌باشد.
جلالي و حسيني (1379) در بررسي زادآوري طبيعي گونه بلوط در جنگلهاي سوردار نور به اين نتيجه رسيدند که اين گونه در ارتفاعات پايين و دامنه‌هاي جنوبي و جنوب شرقي و شيبهاي کمتر، از زادآوري بهتري برخوردار است.
ميرزايي و همکاران (1385) به بررسي و مقايسه تراکم زادآوري طبيعي گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي در رابطه با عوامل فيزيوگرافيک و خاک در جنگل‌هاي زاگرس پرداختند. نتايج اين بررسي نشان داد زادآوري دانه‌زاد بلوط ايراني در دامنه‌هاي شمالي، ارتفاعات بالا و روي خاک‌هاي غني و حاصلخيز تراکم بيشتري را داراست، در حالي که زادآوري شاخه زاد آن در دامنه‌هاي جنوبي و مناطقي با پوشش درختي کمتر از تراکم بيشتري برخوردار است. گونه کيکم، خاک‌هايي با ميزان شوري و وزن مخصوص کمتر را پسنديده و به هيچ يک از عوامل فيزيوگرافيک عکس العمل نشان نمي‌دهد. زادآوري دانه زاد آلبالو در دامنه‌هاي شمالي و روي خاک‌هاي حاصلخيز از تراکم بيشتري برخوردار است. نتايج همچنين نشان داد که نهال‌هاي زالزالک و ارغوان به عوامل خاکي و فيزيوگرافي عکس العمل کمي نشان مي‌دهند. 
قنبري‌شرفه و همکاران (1389) به بررسي وضعيت زادآوري طبيعي سرخدار در جنگلهاي ارسباران پرداختند. نتايج بررسي نشان داد که در هر هکتار 520 نهال سرخدار وجود دارد که اکثريت آنها منشأ دانه‌زاد دارند
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه
استان كهگيلويه و بويراحمد با وسعتي بالغ بر 16264 كيلومتر مربع (1% مساحت كشور) در جنوب غربي ايران بين دو مدار ׳49 ْ52 تا׳51 ْ54 طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و׳29 ْ49 تا ׳31 ۫28 عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است از شمال به استان چهارمحال بختياري از شرق به استان اصفهان و فارس و از جنوب به استان فارس و بوشهر و از غرب استان خوزستان محدود است شكل (3-1). اين استان سرزميني كوهستاني است كه كوههاي زاگرس با رشته‌هاي موازي سراسر شمال و شرق آن را در برگرفته است و از نظر فيزيوگرافي و اكولوژيكي به دليل واقع شدن در ميان فلات مركزي و دشت‌هاي سواحل جنوبي داراي اقليمي بسيار متغير و در نتيجه پوشش گياهي متنوع مي‌باشد. حدود 5/4 استان از ارتفاعات و تپه ماهورهاي پرعارضه تشكيل شده است. هر چه در امتداد اصلي كوههاي زاگرس از شمال شرق به جنوب غربي نزديكتر شويم از ميزان ارتفاع كوهها و از مقدار بارندگي و رطوبت هوا بطور محسوسي كاسته مي‌شود و متوسط دما افزايش مي‌يابد. در واقع استان كهگيلويه و بويراحمد در امتداد رشته كوههاي كماني ‌شكل زاگرس- مكران واقع شده است كه از شمال و شمال غربي به جنوب شرقي كشيده شده است (وب سايت سازمان مديريت استان کهگيلويه و بوير احمد، 1387). منطقه مورد مطالعه با وسعت 308 هکتار در 15 کيلومتري جنوب شرقي ياسوج واقع در رويشگاه وزگ در استان کهگيلويه و بويراحمد و در محدوده ״ 55 ׳ 39 ْ51  تا ״10 ׳41 ْ51 طول شرقي و״ 35  ׳30 ۫30 تا ״ 0 ׳32 ۫30  عرض شمالي قرار گرفته است. حداقل ارتفاع منطقه از سطح دريا 2100 و حداکثر 2600 متر مي‌باشد 
زمين‌شناسي

اين محدوده از استان در بردارنده پاره‌اي از ويژگي‌هاي زمين‌شناسي و زمين‌ساختي دو واحد تكتونيكي ايران است که اين دو واحد عبارتند از: 1- كمربند رورانده زاگرس 2- كمربند چين‌خورده زاگرس. محدوده مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژي در کمربند چين‌خورده زاگرس واقع و سازندهاي تشکيل دهنده آن عبارتند است از سازندهاي سروك و ايلام با رخساره‌هاي از شيست‌هاي بيتومين‌دار و آهك‌هاي رسي، سنگ‌هاي آهكي نازك لايه هيپوريت‌دار تا ضخيم، لايه تيره رنگ (سازند سروك) و سنگ‌هاي آهكي روشن (سازند ايلام) به گونه‌اي ناپيوسته بر گروه خامي جاي گرفته است.
خاكشناسي

خاكهاي اين منطقه از استان كه در مناطق كوهستاني در برگيرنده پوشش زيباي جنگلهاي بلوط است طي دوران سوم زمين شناسي از زير آب بيرون آمده است و بر اساس مطالعات انجام شده خاكهاي اين مناطق را مي‌توان در چهار واحد فيزيوگرافي طبقه‌بندي نمود.

1- تيپ اراضي كوهها و شيب‌هاي تند 

2- تيپ اراضي تپه ها و فلات‌ها 

3- تيپ اراضي دشت‌هاي آبرفتي و دامنه‌اي 

4- تيپ اراضي دشت‌هاي آبرفتي و رودخانه‌اي

بافت خاك در تيپ‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد اما بطور كلي در تيپ اراضي كوهها و تپه‌ها عمدتاً با سنگ و سنگريزه همراه بود و از بافت متوسطي برخوردار مي‌باشند و در تيپ اراضي دشت‌هاي آبرفتي و دامنه‌اي از بافت متوسط تا سنگين همراه مي‌باشد. مطالعات زمين‌شناسي، حاكي از آن است كه 5/1 مساحت استان را تپه ماهورها و اراضي نسبتاً مسطح تشكيل مي‌دهد كه زمين‌هاي زراعي در اين محدودها نيز اغلب بصورت جلگه و دشت‌ها مي‌باشند.

اقليم منطقه
استان كهگيلويه و بويراحمد در پيش‌رس جريانات باران‌زاي مديترانه‌اي است كه از جنوب غربي و غرب وارد كشور مي‌شود و مقدار قابل توجهي از رطوبت جريانات را به صورت ريزشهاي جوي دريافت مي‌كند. رژيم بارندگي منطقه مانند ديگر نقاط ايران مديترانه‌اي و در نتيجه داراي يك دوره خشكي 5 تا 8 ماهه است كه از اوايل ارديبهشت تا پايان آبان و گاهي تا آذرماه ادامه دارد (شكل 3-3). نزديكي به درياي خليج‌ فارس، متأثر بودن از جريانات بادهاي باران‌آور متفاوت داراي بارش نسبتاً فراوان است. 
به طور کلي عوامل آب و هوايي منطقه مورد مطالعه را بر اساس اطلاعات نزديکترين ايستگاه هواشناسي مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود :
1-ميزان متوسط بارندگي در منطقه 750 ميليمتر كه نسبت به متوسط بارش سالانه كشور (275 ميليمتر) بيشتر و از متوسط بارش جهاني يعني 860 ميليمتر، كمتر است.
2-ميزان بارش از سمت جنوب و جنوب غربي به طرف شمال و شمال غربي افزايش مي‌يابد.
3-ميزان متوسط بارندگي در فصل زمستان 60% و در فصول پائيز، بهار و تابستان به ترتيب 20% ، 14% و 6% مي‌باشد.
وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه
استان کهگيلويه و بويراحمد داراي مساحت 16264 کيلومتر مربع و از پنج شهرستان با جمعيتي بالغ بر 634 هزار نفر مي‌باشد. تعداد زيادي از جمعيت اين استان در مناطق روستايي و با تکيه بر بخش کشاورزي زندگي مي‌کنند. از نظر منابع طبيعي، بر اساس نتايج مطالعات و ارزيابي منابع و قابليت اراضي که در سال 1353 در کشور صورت گرفت، حدود 1200000 هکتار از اراضي اين استان داراي قابليت اراضي جنگلي و مرتعي مي‌باشند (مطالعه‌ي توسعه اقتصادي و اجتماعي استان کهگيلويه و بوير احمد، 1374). حوزه آبخيز وزگ داراي مساحت کل، 3789 هکتار مي‌باشد. اين حوزه داراي دو شکل زندگي روستايي و عشايري، حدود 60 درصد پوشش جنگلي و 35 درصد پوشش مرتعي بوده و رودخانه وزگ که از 19 چشمه اين حوزه سرچشمه مي‌گيرد، در آن جاري مي‌باشد. همچنين در حوزه آبخيز وزگ سه روستاي وزگ، قلات مرکزي حميدآباد و رضاآباد و يک منطقه ييلاقي عشايري به نام دره باهي وزگ قرار دارد. مردم ساکن در روستاهاي اين حوزه عمدتاً به باغداري و زراعت و دامداري مشغول هستند (محمدي کنگراني، 1389).
روش جمع‌آوري داده‌ها
روش نمونه‌برداري از پوشش گياهي
پوشش گياهي منطقه بر اساس مکتب براون-بلانکه يا زوريخ- مونپليه مورد مطالعه قرار گرفت (قهرمان و عطار، 1377). در اين روش ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي و با مراجعه به منطقه حدود آن روي نقشه مشخص گرديد. در مرحله بعد با استفاده از روش پلاتهاي حلزوني
 حداقل سطح قطعه نمونه به ابعاد 30*15 متر (450 متر مربع) محاسبه گرديد. محل استقرار قطعه نمونه اول به صورت تصادفي و قطعه نمونه‌هاي بعدي به طور سيستماتيک با فواصل يکسان (200 متر) در طول ترانسکت‌هايي در جهت شمالي-جنوبي مشخص شدند و در نهايت 61 پلات در طول 7 ترانسکت برداشت شد. برآورد پوشش گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي به صورت عيني و به صورت درصد يعني برآورد دقيق پوشش تاجي با اندازه‌گيري سطح تاج پوشش پايه‌هاي هر گونه در داخل هر قطعه نمونه بيان گرديد (هدمن
 و همکاران، 2000.، گرانت و لونرگان
، 2001). جهت برداشت پوشش علفي در داخل هر پلات به صورت سيستماتيک چهار ميکرو پلات به ابعاد يک متر مربع (2*5/0 متر) (دانتيا و ايوانچي، 1994، هدمن و همکاران، 2000.، گرانت و لونرگان، 2001) برداشت شد و نوع گونه و درصد پوشش آن به روش براون- بلانکه تخمين زده شد (کنت و کوکر، 1994.، مولر-دامبوس و النبرگ، 1974.، بريدنکمپ
 و همکاران ، 1986.، کواج
 و همکاران 1990 و فولس
 و همکاران، 1993). 
نمونه‌برداري از عوامل محيطي 
نمونه‌برداري از خاک
به منظور بررسي اثرات عوامل خاکي، در هر پلات 3 نمونه از خاک در عمق 20-0 سانتيمتري تهيه و با يکديگر مخلوط و يك نمونه تركيبي برداشت گرديد (مارانون
 و همکاران، 1999). نمونه‌هاي خاک بعد از انتقال به آزمايشگاه در معرض هوا خشک گرديد و با عبور از الك 2 ميليمتري قطعات بزرگ و ناخالصي‌ها جدا شد.
نمونه‌برداري از عوامل فيزيوگرافي
در هر قطعه نمونه اصلي، متغيرهاي ارتفاع از سطح دريا به متر به وسيله آلتيمتر، شيب به وسيله شيب‌سنج سونتو و جهت شيب با استفاده از قطب‌نما اندازه‌گيري شد. 
روش تحليل گروه گونه اکولوژيک
به منظور طبقه‌بندي پوشش و تعيين گروه‌ها، از نرم افزار) PC-ORD for win. Ver. 4.17 مک‌فورد
 و مک‌کين، 1999) استفاده گرديد. براي ورود داده‌ها به اين نرم افزار از فرمت استاندارد صفحه گسترده WK(1,2,3) که به وسيله برنامه Excel پشتيباني مي‌شد، استفاده شد. مجموعه داده‌ها، در قالب يک ماتريس دو بعدي که تعداد 61 پلات در رديف‌هاي آن و 122 گونه‌هاي گياهي در ستون‌ها وارد شدند و ماتريس دوم هم داده‌هاي مربوط به عوامل محيطي وارد شدند. 
براي تعيين گروههاي اكولوژيك منطقه مورد مطالعه از روش تحليل دو طرفه گونه‌هاي شاخص (TWINSPAN) استفاده شد. پس از طبقه‌بندي رويشگاه و تهية گروه‌هاي اكولوژيك، محاسبه ارزش شاخص گونه‌ها براي تشخيص گونه‌هاي شاخص هر گروه به عمل آمد. 
روش تعيين گونه‌هاي شاخص 
براي تعيين گونه‌هاي شاخص در گروه‌هاي طبقه‌بندي شده بر اساس روش‌ تحليل دو طرفه گونه‌هاي شاخص از روش دفورن و لگيندر (1997) استفاده گرديد. نامگذاري واحدهاي بر اساس گونه علفي، درختي يا درختچه‌اي شاخص انجام گرفت.
ارتباط بين گروههاي اکولوژيک با عوامل محيطي
به منظور بررسي همبستگي خصوصيات فيزيوگرافي رويشگاه (ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب و جهات دامنه) با گروههاي اكولوژيك از ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپرمن استفاده شد و به منظور بررسي تفاوت يا عدم تفاوت گروههاي اکولوژيک بر اساس هر يک از متغيرهاي محيطي و شاخص‌هاي تنوع زيستي با توجه به نرمال و همگن بودن داده‌ها از آناليز واريانس يک طرفه (کانون
 و همکاران، 1998.، ويجنوريک
 و همکاران، 2002 و ساگار
، 2003) استفاده شد. در صورت معني‌دار بودن اثر متغيرها در گروههاي اکولوژيک که براي مقايسه چندگانه ميانگين‌ها از آزمون دانکن براي بررسي استفاده شد. همچنين ارتباط گروههاي اکولوژيک با عوامل محيطي با بهره‌گيري از تحليل تطبيقي متعارفي يا (CCA) به عنوان مهمترين تحليل‌ رسته‌بندي مستقيم (مصداقي، 1380) بررسي شد.
روش مطالعه تنوع زيستي
به منظور بررسي تنوع زيستي گياهي در منطقه مورد مطالعه، از شاخصها و فرمولهاي متعددي مي‌توان استفاده کرد (کربس، 1998). براي بررسي تنوع زيستي از توابع شانون- وينر و سيمپسون، شاخص غناي مارگالف، شاخص غناي منهينيک و شاخص يکنواختي پيلو استفاده گرديد (به بخش 1-2-5-5 مراجعه شود). به منظور بررسي شاخص‌هاي تنوع زيستي با عوامل توپوگرافي از آناليز واريانس يکطرفه و براي مقايسه چندگانه ميانگين‌ها از آزمون دانکن استفاده گرديد.
روش مطالعه فلور
نمونه‌هاي گياهي جمع آوري شده در محل با کمک کارشناسان مربوطه و با استفاده از منابع فلور ايرانيكا (رچينگر
، 1998-1963)، مجموعه فلورهاي فارسي ايران (اسدي و همکاران، 1384-1371)، فلور رنگي ايران (قهرمان، 1379-1375) و فرهنگ نام‌هاي گياهان ايران (مظفريان، 1376) مورد شناسايي قرار گرفتند. براي طبقه‌بندي شکل‌هاي زيستي، از روش رانکاير استفاده شد. پراکنش جغرافيايي گونه‌هاي گياهي منطقه با استفاده از فلورهاي ايرانيکا و ايران و همچنين فلورهاي کويت (آل-راوي
، 1987، هزيم 1985)، پاکستان (نصير
، 2001-1960)، فلسطين (زهاري
 و همکاران ، 1968-1966)، ترکيه (ديويس
، 1965) تشخيص داده شد.
روش مطالعه زادآوري
 جهت اندازه‌گيري زادآوري گونه‌هاي چوبي، در هر قطعه نمونه اصلي، قطعه نمونه‌اي مربع شکل به ابعاد 8×8 متر مربع پياده گرديد و در اين ميکروپلات تمامي نهال‌هاي شاخه زاد و دانه زاد براي هر گونه ثبت شد (ملاک انتخاب، قطر برابر سينه کمتر از 5 سانتيمتر بود). براي تجزيه و تحليل داده‌هاي زادآوري از روش آناليز تطبيقي قوس‌گيري شده (DCA) استفاده شد. علاوه بر اين از آناليز تحليل تطبيقي متعارف (CCA) نيز به منظور بررسي ارتباط بين عوامل محيطي با زادآوري استفاده گرديد و نتايج آن روي محورهاي دو بعدي نشان داده شد.
روش آزمايشگاهي شيميايي و فيزيکي خاک:
اندازه‌گيري PH خاک:
pH شاخص مهمي از مواد غذايي خاک بوده و باعث ايجاد اختلافات شديدي در پوشش مي‌شود (سباستيا
، 2004). براي اندازه‌گيري PH دو روش موجود است يکي مقايسه رنگ توسط برخي از معرف‌ها يا کاغذ تورنسل و دومي دستگاه PH متر است. که در اين تحقيق اندازه‌گيري با استفاده از دستگاه PH متر و با کارگيري مخلوط 1:5 و آب مقطر استفاده شد. براي اينکار حدود 10 گرم از نمونه خاک را در بشر 100 سي سي ريخته و 25 سي سي آب به آن اضافه کرده و به مدت 30 دقيقه آن را کنار گذاشته و در اين مدت محلول را چندين بار به هم زده و در نهايت با دستگاه PH متر، PH محلول قرائت گرديد.
اندازه‌گيري هدايت الکتريکيEC خاک
: 
شوري يکي از عوامل محدود کنند رشد گياهان است. شوري خاک با اثرات منفي که روي پتانسيل اسمزي و عدم تعادل عناصر غذايي وارد مي‌آورد، اثر بازدارندگي روي رشد گياهان دارد (بورگر
 و همکاران، 1994). پوشش گياهي نقش عمده‌اي در تغيير ميزان املاح خاک و در نتيجه شور شدن خاک ايفا مي‌کند (کوودا
، 1973). شوري از طريق دستگاهي بنام هدايت الکتريکي (EC سنج) بر اساس واحد ميلي‌موس بر سانتي‌متر اندازه‌گيري شد، بدين ترتيب حدود 40 گرم از نمونه خاکي را در ارلن 250 سي سي ريخته سپس 100 سي سي آب مقطر به آن اضافه شد و به مدت 2 ساعت کنار گذاشته شد و در اين مدت چندين مرتبه محلول بايد به هم زده شد و بعد از اين مدت، محلول را با کاغذ صافي واتمن شماره يک صاف گرديد و در نهايت EC محلول با دستگاه EC سنج خوانده شد.
اندازه‌گيري نيتروژن كل خاك:
 براي اندازه‌گيري نيتروژن كل خاك، ابتدا بايد فرم‌هاي مختلف نيتروژن را در خاك به فرم آمونيوم تبديل ‌نمود و سپس مقدار يون آمونيوم را مورد اندازه‌گيري قرار داد. براي اين كار از روش هضم‌ استفاده شد. ابتدا يک گرم از نمونه‌ها را در لوله‌هاي هضم ريخته شد و سپس 5/3 سي سي اسيد سولفوريك، 3 سي سي آب مقطر و ا/0 گرم پودر سلنيم به نمونه‌ها اضافه گرديد و سپس با دادن حرارت با استفاده از دستگاه هضم که ابتدا نمونه‌ها به مدت يک ساعت و نيم در دماي 280 درجه و سپس نيم ساعت در دماي 70 درجه براي اكسيداسيون مواد آلي قرار داده شد. بعد از اين مدت نمونه‌ها به رنگ روشن در آمدند. در مرحله‌ي بعد مقدار يون آمونيوم در عصاره‌هاي بدست آمده اندازه‌گيري شد. براي اين كار از دستگاه كلدال استفاده شد که يون آمونيوم را تقطير كرده و در محلول اسيد بوريك 5/0 نرمال به ميزان 20 سي سي با حضور معرف بروموكروزل و متيل‌رد به مدت 10 ثانيه و همچنين آب مقطر به ميزان 30 سي سي در مدت زمان 15 ثانيه و 20 سي سي سود 5/0 نرمال در مدت زمان 10 ثانيه مخلوط گشته (مدت زمان كل تقطير 7 دقيقه)، سپس اين محلول با اسيد کلريدريک 5/0 نرمال تيتر شد و مقدار اسيد مصرفي در فرمول مربوطه گذاشته شد و مقدار نيتروژن كل بدست آمد.
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V1= حجم اسيدکلريدريک 5/0 نرمال مصرف شده براي نمونه خاک
V2=  حجم اسيدکلريدريک 5/0 نرمال مصرف شده براي شاهد
W= وزن نمونه خاک
اندازه‌گيري فسفر قابل جذب خاک:
 با توجه به اينکه خاکها از لحاظ مواد شيميايي متفاوت هستند، روش‌هاي مختلفي جهت عصاره‌گيري و اندازه‌گيري فسفر قابل جذب، ارائه شده است. بهترين روشي كه تاكنون براي اين خاك‌ها ارائه شده است، روش اولسن
 مي‌باشد. در اين روش از بي‌كربنات سديم 5/0 نرمال جهت عصاره‌گيري استفاده مي‌شود، كه با رسوب دادن كلسيم به صورت كربنات كلسيم، غلظت كلسيم را در محلول پايين ‌آورده و در نتيجه غلظت فسفر در محلول مشخص مي‌گردد. بعد از عصاره‌گيري غلظت فسفر در محلول بدست آمده با تشكيل كمپلكس فسفر موليبدات، محلول به دست آمده به رنگ آبي درآمده و مقدار جذب نور با دستگاه اسپكتوفتومتر اندازه‌گيري مي‌شود.
روش کار: 1- عصاره‌گيري
حدود 2 گرم خاک را در فالکون 20 سي سي ريخته و 2/0 گرم زغال فعال به آن اضافه شد و بعد از آن 40 سي سي بي‌کربنات سديم 5/0 نرمال با 5/8  pH=اضافه گرديد و به مدت 30 دقيقه بر روي دستگاه شيکر، تکان داده شد و در نهايت محلول با کاغذ صافي واتمن شماره يک صاف گرديد.
2- تهيه معرف A:
حدود 2908/0 گرم آنتيمواني تارتارات پتاسيم را وزن کرده و در 200 سي سي آب مقطر حل شد  و حدود 12 گرم آمونيوم موليبدات در 200 سي سي آب مقطر حل شد، در ادامه کار در يک واليومتريک 2 ليتري 800 سي سي آب مقطر ريخته شد و حدود 138 سي سي اسيد سولفوريک غليظ به آن اضافه شد، کمي بعد از خنک شدن محلول، محلول‌هاي حاوي آنتيمواني و آمونيوم موليبدات به آن اضافه گشته و در نهايت با آب مقطر به حجم رسانده شد.
3- تهيه  معرف  B
حدود 056/1 گرم اسيد اسکوربيک را وزن کرده و در 200 سي سي معرف  Aحل گرديد.
طريقه اندازه‌گيري: 10 سي سي از عصاره بدست آمده را در واليومتريک 50 سي سي ريخته و بعد از اين کار 3 قطره معرف پي نيتروفنيل به عصاره‌ها اضافه گرديد، کمي محلول را به هم زده شد و سپس با اضافه کردن چند قطره اسيد سولفوريک 4 نرمال محلول‌ها به رنگ سفيد در آمد، در ادامه کار 8 سي سي معرف B اضافه شد، بعد از اين کار محلول‌ها با آب مقطر به حجم رسانده شد و بعد از نيم ساعت محلو‌ل‌ها به رنگ آبي در ‌آمد و در آخر بعد از ديدن رنگ آبي کامل، اول استانداردهاي 1,2,3,4 ppm (يک قسمت در ميليون) را با دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 882 (نانو‌متر) در حالت انتقال (Trans) قرائت شد که با داشتن اعداد بدست آمده يک منحني استاندارد (مرجع) رسم شد و بعد عدد عصاره‌هاي نمونه‌ها و بلانک قرائت شد و با تطبيق دادن با منحني استاندارد غلظت فسفر بر اساس ppm هر نمونه را مشخص گرديد. 
اندازه‌گيري پتاسيم قابل جذب:
4 گرم از خاک را با ترازوي ديجيتالي با دقت 001/0 وزن کرده و در ارلن 250 سي سي ريخته و مقدار 100 سي سي استات آمونيوم 5/0 نرمال با 6 PH= به نمونه اضافه گرديد و سپس کمي به هم زده شد و به مدت 24 ساعت به همان حالت قرار داده شد، بعد از اين مدت محلول را با کاغذ صافي واتمن شماره يک صاف گرديد و در نهايت عصاره و استانداردها (5، 10، 5/12، 25، 50، 75، 100 ميلي گرم پتاسيم در ميلي‌ليتر) با دستگاه فليم فتومتر قرائت شد كه با برانگيخته شدن يون پتاسيم در شعله و ايجاد رنگ مخصوص و اندازه‌گيري شدت رنگ حاصله، غلظت پتاسيم بدست آمد.
اندازه‌گيري کربن آلي (مواد آلي خاک):
ماده آلي از طريق نفوذ و تأثير روي خلل و فرج خاک، تبادلات گازي و رطوبت، نقش مهمي در پايداري خاک بازي مي‌کند. مهمترين نقش ماده آلي در چرخه کربن و حفظ و آزاد سازي عناصر غذايي است (جانسون و شيفلي
، 2002). براي اندازه‌گيري ماده آلي، حدود يک گرم از نمونه خاک را در ارلن ماير 250 سي سي ريخته و به آرامي 15 سي سي دي کرومات پتاسيم به آن اضافه شد. سپس 20 سي سي اسيد سولفوريک غليظ به آن اضافه شد و اين مرحله بايستي زير هود انجام شود (بخاطر وجود بخارات اسيد و CO2) پس از خنک شدن حدود 100 سي سي آب مقطر و 10 سي سي اسيد فسفريک به آن اضافه گرديد در ادامه 2/0 گرم فلوريد سديم و حدود 30 قطره دي فنيل آمين اضافه شد و در نهايت نمونه‌ها با فرو آمونيوم سولفات تيتر شدند، به محض اينکه نمونه‌ها به رنگ سبز لجني شد تيتر قطع گرديد و حجم مصرفي فرو آمونيوم سولفات ياداشت گرديد. سپس درصد کربن آلي با استفاده از رابطه بالا محاسبه شد. در نهايت درصد ماده آلي از کربن آلي با استفاده از رابطه زیر بدست آمد. 
                                     100 × 003/0× N × (V1 – V2) × 10
                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= درصد کربن آلي 
                         V1                             × W
W: وزن نمونه خاک.
V1: حجم محلول فرّو آمونيوم سولفات مصرف شده براي شاهد.
V2 : حجم فرّوآمونيوم سولفات 5/0 نرمال مصرف شده براي نمونه خاک.
N: نرماليته فرّوآمونيوم سولفات.
درصد ماده آلي  = درصد کربن آلي   × 724/1


اندازه‌گيري ميزان آهک خاک (درصد کربنات کلسيم تبادلی خاک):
مواد آهکي خاک‌ها از ترکيبات کربناتي کم محلول مانند کلسيم و منيزيم تشکيل شده‌اند که قسمت عمده‌ي اين مواد از نوع کلسيت مي‌باشند. مواد آهکي اثرات ويژه‌اي روي خصوصيات فيزيکي، بيولوژيکي و شيميايي خاک‌ها دارد. براي اندازه‌گيري آهک خاک از روش خنثي كردن با اسيد كلريدريك استفاده گرديد. براي اين کار يک گرم از نمونه خاک را در ارلن 250 سي سي ريخته و به آن 50 سي سي اسيد کلريدريک 1 نرمال اضافه گرديد. براي اينکه همه‌ي کربناتهاي خاک با اسيد واکنش داده و خنثي شوند ظرف را روي حرارت قرار داده (در اين مرحله کربناتها با اسيد کلريدريک واکنش داده) و نمونه‌ها زمانيکه حباب روي محلول ظاهر شد برداشته شدند، سپس محتويات آن با کاغذ صافي صاف گرديد، دو قطره معرف فنول فتالئين داخل محلول صاف شده ريخته و آن را با سود 5/0 نرمال تا ظهور رنگ صورتي مايل به ارغواني تيتر شد و سپس حجم مصرفي سود را يادداشت و محاسبات را با استفاده از رابطه زیر  محاسبه گرديد.
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N1: نرماليته اسيد کلريدريک
N2: نرماليته سود
V: حجم مصرفي سود
اندازه‌گيري سديم خاک:
سديم، مهمترين فاکتور قابل تغيير در خاک است که روي pH تأثير گذاشته و ديگر فرم‌هاي مواد غذايي را کنترل مي‌کند (هارتل
، 2003). براي اندازه‌گيري ميزان سديم حدود 4 گرم خاک وزن گرديد و در فالکون 20 سي سي ريخته شد. سپس 33 سي سي استات سديم 5/0 نرمال با 5/8 pH= به آن اضافه شد و به مدت 5 دقيقه روي شيکر، تکان داده شد. در ادامه نمونه‌ها به مدت 5 دقيقه در سانتريفيوژ در دور 2000-3000 (حدود 2500) قرار داده، پس از آن عصاره جمع شده روي محلول بيرون ريخته شد، اين کار سه مرتبه تکرار شد و در هر بار عصاره را دور ريخته، بعد از انجام اين کارها، 33 سي سي الکل 96 درصد به نمونه‌ها اضافه گرديد و مراحل قبل دوباره تکرار گرديد و عصاره را بيرون ريخته (سه مرتبه) و در مرحله آخر، 33 سي سي استات آمونيوم يک نرمال با 7 pH=به نمونه‌ها اضافه گرديد و در اين مرحله عصاره‌هاي جمع آوري شده در هر سه بار در واليومتريک 100 سي سي ريخته شد و در نهايت با استات آمونيوم به حجم رسانده شد و عصاره‌ها و استانداردها (5، 10، 5/12، 25، 50، 75، 100 ميلي گرم سديم در ميلي‌ليتر) با دستگاه فليم‌فتومتر قرائت گرديد.
تعيين بافت خاک به روش هيدرومتر:
اساس روش هيدرومتري، اندازه‌گيري چگالي سوسپانسيون خاک و آب است که به تدريج بر اثر رسوب مواد کاهش پيدا کرده و هيدرومتر بيشتر در مايع فرو مي‌رود.
روش کار: 50 گرم خاک را در قوطي پلاستيکي ريخته و 100 سي سي کالگون به آن اضافه شد و به مدت يک روز به همان حالت قرار داده شدند، بعد از گذشت اين زمان، محلول به مدت 30 ثانيه با هم‌زن، مخلوط گرديد و محلول را در داخل سيلندر استوانه‌اي مدرج يک ليتري بطور کامل شستشو داده شد و سيلندر به حجم رسانده شد، سپس با هم‌زن دستي به مدت يک دقيقه (حدود 20 مرتبه) مخلوط بهم زده شد همزمان با خارج کردن هم‌زن، هيدرومتر را به آرامي در داخل مخلوط (سوسپانسيون) قرار داده شد پس از 40 ثانيه اولين قرائت هيدرومتر انجام شد در اين مدت شن ته نشين شده و آنچه در مخلوط باقي مانده رس و سيلت مي‌باشد بنابراين قرآئت اول هيدرومتر مقدار رس و سيلت را در مخلوط به ما نشان مي‌دهد. دما نيز در قرائت اول اندازه‌گيري شد. سوسپانسيون را به مدت يک ساعت به حال خود رها کرده و بعد از يک ساعت بدون هم زدن، هيدرومتر را در داخل مخلوط قرار داده و قرائت دوم انجام شد. در اين يک ساعت سيلت ته نشين شده و آنچه در مخلوط باقي مانده رس است. دما نيز در قرائت دوم اندازه‌گيري شد. مجدداً محلول را به مدت يک ساعت به همان حال رها کرده و بعد از آن دوباره قرائت سوم و دما نيز اندازه‌گيري شد. در نهايت محاسبات بر اساس رابطه‌هاي زير صورت گرفت.
درصد رس و سيلت درشت = [image: image3.png](a4, —~(T1+36)-4) 100




a1 =  عدد هيدرومتر قرائت اول
T1= عدد تصحيح دمايي (به ازاي هر درجه که دما از 20 درجه بيشتر باشد يک عدد اضافه و در صورتيکه از 20 درجه کمتر باشد يک عدد کم مي‌شود).  
W= وزن نمونه خاک 
درصد رس و سيلت ريز = 
a2 =  عدد هيدرومتر قرائت دوم
T2= عدد تصحيح دمايي قرائت دوم


= درصد رس
a3 = عدد هيدرومتر قرائت سوم
      T3=عدد تصحيح دمايي قرائت سوم
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